
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هايي از اميرخسرو دهلوي گشايي بيت گره
  

  *راضيه آباديان

  چكيده
هـاي خـود از    هاي موجود از ديوان اميرخسرو دهلـوي، بـا همـة كوشـش     آورندگان چاپ از آنجا كه فراهم

هاي اين شاعر توانـا همچنـان اشـكالات     اند و در سروده يابي به متني درست و قابل اعتماد بازمانده دست
اسـت    هـاي اميرخسـرو ضـرورتي    ح سـروده خورد، تصـحي  گوناگون وزن و قافيه و نحو و معنا به چشم مي

توان در جستارهايي  است، مي  تا هنگامي كه تصحيح اين متن به شكلي درخور صورت نگرفته. انكارناپذير
هايي در راستاي رسـيدن بـه    پژوهي و برخورد با شعر فارسي گام اي از اصول متن جداگانه و با رعايت پاره
هـاي كنـوني    هاي اميرخسـرو كـه در ويراسـت    و برخي از بيتدر جستار پيش ر. هدف مورد نظر برداشت

انگـارد كـه صـورت درستشـان را بـه       است و نگارنده مي  هايي بدانها راه يافته ها يا گشتگي خوردگي دست
  . است  بررسي شده، دست آورده
  .تصحيح متن، شعر فارسي، قواعد نظم، اميرخسرو دهلوي: ها كليدواژه

                                                      
  .يدانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگ. *
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  پيشگفتار
هايي از غزليات اميرخسـرو دهلـوي بـر اسـاس دو چـاپ        ه تصحيح بيتدر اين پژوهش ب

بـه  (و تهـران  ) م1973الحسـن عابـدي،     الدين، با تجديد نظر سيد وزيـر   به تصحيح اقبال صلاح(لاهور 
نگارنده به دليل اشـكالات فراوانـي كـه در    . پرداخته شده است) ش1343درويش، . اهتمام م

انتشـارات  (الدين، با مقدمه و اشراف محمد روشـن   لاحچاپ اخير متن به تصحيح اقبال ص
تـر   گفتني است پيش. اي نكرده است وجود دارد، از اين چاپ هيچ استفاده) ش1387نگاه، 

 از هـايي  بيـت  تصـحيح «اي بـا نـام     ، مقالـه )1392 فروردين ،1ش(قاره  شبه نامة  ويژه نيز در
و مقالة پيش رو، در حقيقـت ادامـة   رسيده است  به چاپ ، از نگارنده»دهلوي خسرو  امير

  .آن خواهد بود
تـوان از ايـن جسـتار نتيجـه گرفـت آن اسـت كـه در         چيزي كه بيش از هر چيز مي

هاي اصيل و خوانا تنها مسـئلة پـيش    يسنو دستهايي از اين دست، نبود  تصحيح ديوان
دگان كنن ـ توجهي تصـحيح  روي مصححان نيست و گاه اصلاً مسئلة اصلي نيست، بلكه بي

هاي شعر و شاعري و اصول و قواعد و قراردادهـاي شـعر فارسـي، كـه وزن و      به زير و بم
هـا دامـن    قافيه و نحو از مهمترين آنهاست، بيش از هر چيز به مغلوط بودن اين ويراست

  .زده است
  :پردازيم هايي از ديوان اميرخسرو مي اينك به بررسي و تصحيح بيت

  
  :1742، ص1ج

  شده بـه دردلِ گمخسرو منال بهر د
  

 كالاش كن ملال كه درد تو آشناست
  

مصـرع دوم،  . رسـاند   بيت به سبب تصحيح نادرست، معناي روشن و درسـتي را نمـي  
تغييـر   دزدو  حـلال در مصرع دوم، بايد به  دردو  ملالتمثيلي براي مصرع يكم است و 
 در لخـت نخسـت،   دردمصححان به سبب وجـود واژة   .يابند تا بيت معناي درستي بيابد

  :صورت درست بيت بايد چنين باشد. اند  خواندهدرد در لخت دوم را نيز  دزد
  شــده بــه درد  خســرو منــال بهــر دلِ گــم

  

 تـو آشناسـت   دزدكـه  حلال كالاش كـن  
  

                                                      
  .ها در چاپ لاهور است شده در آغاز ابيات، شمارة صفحات بيت شمارة صفحات سياه. 1
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ــ  . ات به درد ناله مكن  براي دل گمشده! خسرو«: با اين ضبط، معناي بيت چنين خواهد شد
  .»حلالش كن) دلت را كه دزديده(را  دزد تو آشناست، كالاـ  چون

  
  :755، ص 1ج

  خط تو فتوي نوشت اينچنين و فتوي را
  

 جز آنكه گفتم من با تواش جوابي هست
  

را بـا   اينچنـين در لخت نخست مصحح بـراي پـر كـردن وزن،    . وزن بيت ايراد دارد
 ـ »3م«تنهـا در نسـخة   ) بيـت؟ (اين مصرع . تصحيح قياسي به مصراع افزوده است دين و ب

و  فتـوي اي ميـان    گمان جـاي كلمـه    بي. »خط تو فتوي نوشت و فتوي را«: صورت آمده است
و از آنجـا كـه    نوشـَت به گمان نگارنده، اين كلمه چيزي نيست جـز  . خالي است نوشت

كاتب يا مصحح، اين كلمه را دو بار و دقيقاً در كنار هم ديده است، گمانِ نادرست بـرده  
شتباه اين كلمه را دو بار كتابت كرده است؛ بنابراين يكي از اين دو كه كاتبِ پيشين، به ا

بر اين اسـاس،  . را حذف كرده است –كه در نگارش همانند هم هستند  –كلمة مختلف 
  :به گمان نگارنده، صورت درست بيت بدين صورت بايد باشد

  و فتـوي را  نوُشـَت نوشِـت  خط تو فتوي 
  

 سـت جز آنكه گفتم من با تواش جوابي ه
  

، فتواي نوش تـو را  )موي رسته بر لب كه همچنين ايهام تناسب دارد با فعل نوشـت (خط تو : يعني
  .نوشت

  
  :585، ص 1ج

  از خون نشان تازه همي بينمش به لب
  

 گشته و آن خود نشانِ كيست  تا خود كه باز
 

، خـود و گشـته    بـاز . رسـاند   با اين صورت، بيت گنگ است و معناي آشـكاري را نمـي  
بايد توجه داشت كه سراينده، با تكـرار خـون، بـه    . هستند خونو كشُته   بازگمان گشتة   بي

با اين ويراست، معناي بيت چنـين خواهـد   . آراية رد العجز علي الصدر نيز نظر داشته است
سـت و آن  بايد ديد كه او دوباره چه كسي را كشُته ا. بينم  اي از خون مي  ، نشان تازه)معشوق(بر لب او «: بود

  :با اين توضيحات، بيت را بايد اينگونه اصلاح كرد. »خون ـ بر روي لب ـ نشان كدام كشُته است
  از خون نشان تازه همـي بيـنمش بـه لـب    

  

 نشانِ كيست خونو آن  كشُته  بازتا خود كه
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  :623، ص 1ج
  بديد از دلِ دير سـياه شـبِ روشـن

  

 كمان چرخ همان تير كز شهاب انداخت
  

هـايي از    هاي شهاب، تير و كمانِ چرخ، ذهن را به آيـه   واژه. معناست  لوط و بيبيت مغ
نْ   ن ـ  و لقََد جعلْنا في السماء بروجاً و زينّاها للنـّاظري «نمايد؛  قرآن راه مي و حفظْناهـا مـ

بـا توجـه   . )18 -16 :الحجر( »نالّا منِ استَرَقَ السمع فَاَتْبعه شهاب مبي ـ  كلُِّ شيطانٍ رجيمٍ
بـه  ) همان ديو( ديراست و با اين تغيير، علت اضافة ) شيطان(ديو ، گشتة ديرها،   به اين آيه

بـا  . گردد؛ سياه، صفت ديو است و شب به ديوي سياه همانند شده اسـت   آشكار مي سياه
معنـاي  . خواند را نيز با رعايت سكون آخر شبدانستن اشارة بيت و معناي آن، بايد واژة 

كمان چرخ، همان تيري را كه از شهاب انداخته بـود،  : بيت با اين دگرگوني، چنين است
  .به روشني از دلِ ديوِ سياه شب ديد

ــد از دلِ  ــوِبدي ــب  دي ــياه ش ــن، س   روش
  

 كمان چرخ همان تير كز شهاب انـداخت 
  

  
  :205، ص 1ج

  دو لب مبند يك امشب به رويِ منِ مست
 

 بهاي عيد دكـّان را فروش به ششكر
  

ياري گـرفتن از وزن و معنـاي   . درست است و معناي آن گنگ  وزن مصراع نخست، نا
 نبستاحتمالاً بايد گشـتة   مست. گشاي تصحيح درست اين بيت باشد  تواند راه  كلام، مي

تـوان    با تغييري كوچك مـي . خيزد  اما با اين تغيير، باز هم اشكال وزني بيت برنمي. باشد
  :را بدين صورت تصحيح نمود بيت

  كه نبست، دو لب مبند يك امشب به رويِ من
  

 فــروش بــه شــبهاي عيــد دكـّـان را      شــكر
  

دو لبـت را بـر روي مـن مبنـد؛ زيـرا      ت ـ  كـه شـب عيـد اس ـ   ب ـ  تنها همـين امش ـ 
  .بندد  هاي عيد، درِ دكان خود را نمي  فروش، شب  شكر

  
  :707، ص 1ج

  چه داند ملك خفته در خوابِ نـاز
 

 كه نالان كداميش پيشِ در اسـت 
 

در اين بيت تقابـل  . هم به همين صورت آمده است) 126ص(اين بيت در چاپ تهران 
آييِ سلطان و گدا  هم با. است گدائيش، گشتة كداميش باشد و  سلطان و گدا مورد نظر مي
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، 585، 442، ص2؛ ج82، ص 1ج: براي نمونه نـك (شود   در اشعار اميرخسرو به فراواني ديده مي
645 ،698(.  

  :اينك صورت درست بيت
ــاز   ــوابِ ن ــه در خ ــك خفت ــد مل ــه دان   چ

 

ــالان   ــه ن ــدائيشك ــت  گ ــيشِ در اس  پ
 

  
  :24، ص2ج

  گريـي؟ ز من پرسي و بس گوئي كه خون بهرِ چه مـي
 

 دانــي كــه آخــر هــر كجــا برنّــد خــون آيــد؟نمــي
 

با اين ضبط، بيت . )132ص : نك(اين بيت در چاپ تهران هم بدين صورت آمده است 
در لخـت يكـم بايـد     پرسيبا توجه به معناي لخت دوم، . از لحاظ معنايي مغشوش است

جـدا  (بريّ   از من مي«: كنيم  بيت را با درست انگاشتن اين گمان، معني مي. باشد برّيگشتة 
داني كه هر   يا نميكني؟ آ  گويي كه چرا خون گريه مي  و پس از آن مي) شوي، نيز ايهام دارد به بريدن  مي

  .شود  با اين تغيير، ديگر اشكالي در معناي بيت ديده نمي. »آيد؟  جا را كه ببرند، از آن خون مي
  :اينك صورت درست بيت. باشد پسبايد گشتة  بسهمچنين روشن است كه 

  گريـي؟   گوئي كه خون بهرِ چه مي پس و بريّ ز من
 

ــد؟    نمــي ــد خــون آي ــي كــه آخــر هــر كجــا برّن  دان
 

  
  :70، ص2ج

  چو در تاباك جانم ديد شب گفتـا مكـُن مسـكن   
 

 چه شيرين جان كَندَ، چون پاش اندر انگبين گيرد
 

نخسـتين  . هايي كه در بيـت رخ داده، معنـاي بيـت روشـن نيسـت       به دليل تصحيف
، تصـحيح قياسـي   مسـكن اشكال، از تصحيح قياسي مصحح چاپ لاهور برخاسته است؛ 

اما با . به درستي ضبط شده است) 140ص(د كه در چاپ تهران باش ميمسكين مصحح از 
شـيرين جـان   «بـا توجـه بـه    . اين تغيير، باز هم بيت دچار كاستي و ايراد معنايي اسـت 

كه در هر دو چاپ  مكنكه در لخت دوم آمده، واژة  »پا در انگبين گير كردن«و  »كَندن
بيچاره، وقتي پايش در عسل گير ) نبورز(مگس : گفت«باشد؛  مگسصورت آمده، بايد گشتة  بدين
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هـاي    اميرخسـرو در بيـت  . »كنَـَد   جـان مـي  ) ايهام به شيريني عسـل نيـز دارد  (كند، چه شيرين   مي
ديگري نيز، خود و يا عاشق را به مگسي كه در پي شيريني اسـت و در همـين راه جـان    

  :اند ملههاي زير از آن ج بيت. كند، همانند كرده است شيرين خود را فدا مي
  چه حد وصل مرا، بين كه چو من چند مگس

 

 جانِ شـيرين بـه دكـانِ چـو تـو حلـوائي داد      
 

 )597، ص2ج(
  چه باشد جان شيرين كز پي شيرين لبـت نـدهم  

 

 بايد مگس را مردن، اندر انگبين بـاري   چو مي
 

  )428، ص4ج(
  :سعدي نيز در بيتي، صفت مسكين را براي مگس به كار برده است

  زنـد   ه جاي مروحه شمشير مـي گر خود ب
 

 مسكين مگس كجـا رود از پـيش قنـد او   
 

  )721صسعدي، (
  :با توجه به اين توضيحات، بيت را بايد بدين صورت پيراست

  مگـس مسـكين  چو در تاباك جانم ديد شب گفتـا  
 

 چه شيرين جان كنََد، چون پاش اندر انگبـين گيـرد  
 

  
  :148، ص2ج

  آن خــاك خونهاســت گــره بســته بــه چشــم مــن از
 

 دهــد، آن دانــه ببينيــد    ايــن خوشــه بــرم مــي   
 

گمـان نادرسـت     نيز به همين صورت آمـده، بـي  ) 154ص(اين بيت كه در چاپ تهران 
هاي   ، خون در چشم گره بسته شود؟ مصححان با ديدن واژهخاكچرا بايد با ديدن . است

ضـبط   خـاك صـورت  به اشـتباه افتـاده و آن را بـه     خال، در خواندن واژة دانهو  خوشه
نوشـتند،    را بـدون سـركش مـي    »ك«توجه به اين نكته كه كاتبـان در بيشـتر مـوارد، حـرف     (اند   كرده

  .)سازد  تر مي  و سبب اشتباه گرفتن اين دو حرف را نمايان »ل«و  »ك«همانندي ميان 
هاي گره بسته در چشم اسـت كـه     در لخت دوم، همان خون خوشهبا توجه به اينكه 

. خـاك در لخت نخست باشـد و نـه    خالنيز در لخت دوم، بايد  دانهاول آمده، در لخت 
همانندسازي خال به دانه در ادب فارسي آنچنان فراوان است كه نيازي به آوردن شـاهد  

همچنين براي دريافت بهتر معناي بيت، بهتر است نشانة درنگ را . براي اثبات آن نيست
بـا ايـن توضـيحات، صـورت     . سـت، حـذف كـرد   كه در جايي نادرست قرار گرفته شـده ا 
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  :پيشنهادي نگارنده چنين است
  خالخونهاست گره بسته به چشم مـن از آن  

 

 دهــد آن دانــه ببينيــد  ايــن خوشــه بــرم مــي
 

در آرزوي آن (، در چشم من خـون گـره بسـته اسـت     )خال معشوق(به خاطر وجود آن خال 
  .را ثمر داده است )هاي گره بسته  خون(= ن خوشه ، به من، اي)خال(= آن دانه . )گريم  خال، خون مي

 
  :218، ص2ج

  ببينــد آشــكارا رويــش، آن مــاه
 

ــاني ببينيـــد  دلـــم را داغِ پنهـ
 

، ماه آن، به جاي 2و م 1هاي پ يسنو دستدر . اين بيت در چاپ تهران نيامده است
تغييـر   مـاه آن را به  آنگاهآمده و مصحح چاپ لاهور، با تصحيح قياسي نادرست،  آنگاه

همچنـين  . معناي روشني دارد و نيازي به تصحيح قياسي نيست آنگاهبيت با . داده است
هاي پيشينِ اين غـزل، بـه خـاطر     است كه در بيت ببينيددر لخت نخست، گشتة  ببيند

روي سخن شـاعر  . قافيه قرار گرفتن، مرتب تكرار شده و حرف اصلي شاعر در غزل است
يل فعل از امر مخاطب به امر غايب، معنـاي بيـت را دچـار    دل با مخاطب است و تغيير بي

  : اينك صورت پيشنهادي نگارنده. كند اشكال مي
  آنگـــاهآشـــكارا رويـــش،   ببينيـــد

 

ــد  ــاني ببينيــــ ــم را داغِ پنهــــ  دلــــ
 

  
  :504، ص2ج

  با سر زلف همي خواسـت كنـد گسـتاخي   
 

 مشك را نافه چنان كشُت كه در كام كشيد
 

  

بيـت در چـاپ تهـران    . ، تصحيح قياسي مصحح هسـتند در چاپ لاهور كشُتو  كام
  : اينگونه آمده است) 223ص(

  با سر زلف همـي خواسـت كنـد گسـتاخي    
 

 كشيد جامكه در  گشتمشك را نافه چنان 
 

هـايي كـه از مشـك و نافـه       به دست نافه، بر اساس آگـاهي  »در جام كشيدن مشك«
همين سبب، مصحح چاپ لاهـور، بـا   به . )سطور پـايين : نك(وجود دارد، نبايد درست باشد 

در كام كشيدن نافـه  «درست است كه . نشانده است جامرا به جاي  كامتصحيح قياسي، 
تـوان   منطقي و از نظر معنايي پذيرفتني است، اما بر پاية برخي اطلاعات، مـي  »مشك را
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نوعي مجازات سـخت و   »در خام كشيدن«به نادرستي اين تصحيح پي برد؛ نخست آنكه 
در اين بيت، همان پوست يا چرم دباغت نشده  خامديگر آنكه . يار دردناك بوده استبس

كه اشاره دارد به پوست ناف يا نافة آهو كه مشك در آن جاي ) دهخدا، ذيل خام: نك(است 
هاي مشـك و نافـه     براي فهم بهتر بيت، بايد به توضيحي كوتاه در مورد ويژگي. گيرد مي

بريدند و به مـدت   هوي مشك، پس از شكار آهو، ناف آن را ميپرداخت؛ گاه شكارچيان آ
خواجـه نصـيرالدين   ؛ 578بيرونـي، ص ابوريحـان  (آويختند تا ببندد و خشك گردد   يك سال مي

اين ناف بريـده شـده را كـه همـان كيسـة محتـوي مشـك اسـت، نافـه          . )  247طوسي، ص
  .در حقيقت، اين نافه، همان پوست ناف آهوست. نامند مي

امير خسرو در جايي . را بايد همان پوست نافه دانست خامتوجه به اين توضيحات،  با
  :نامد  مي »پوستين خام«ديگر نيز، نافه را 

ــد ــو برنـ ــرة تـ ــام طـ ــا نـ ــر كجـ  هـ
 

ــام  ــة خـ ــود   نافـ ــه بـ ــتين كـ  پوسـ
 

  )937، ص2ج( 
توان به بيتي از صائب نيز اشاره كرد كه در آن عبـارت   در تأييد درستي اين نظر، مي

  :آمده است »كشيدن خاممشك را در «ي فعل
 چه رحم بر دل پر خـون اهـل عشـق كنـد

 

 كه زلف دل سيهش مشك را به خام كشيد
 

  )1941، ص4صائب، ج(
كه در چاپ تهران آمده درسـت اسـت و نيـازي بـه      گشتهمچنين با توجه به معناي بيت، 

رنگ و بـوي خـود را از   (خواست با سر زلف معشوق گستاخي كند  مي) مشك(تصحيح قياسي ندارد؛ 
  .، چنين شد كه نافه مشك را در خام كشيد و مجازات كرد)رنگ و بوي سر زلف معشوق برتر بداند

  :با اين توضيحات، بيت را بايد اينگونه پيراست
 با سر زلـف همـي خواسـت كنـد گسـتاخي

 

 كشيد خامكه در گشتمشك را نافه چنان 
 

  
  :232، ص2ج

 ـ   ا كـنبيا بر دوستان، اي جان، ره
 

 هر آن تيرت كه بر دشمن قضا شد
 

  :خسرو ديداميرتوان در بيت ديگري از ديوان  اشتباهي كه در اين بيت رخ داده را مي
  چـــو در پيمـــودن آري خـــرمن حســـن

 

ــوي مــا پيمانــه     اي چنــد  روان كــن س
 

  ) 220، ص2ج(
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كه در آن مصحح چاپ لاهور به تصحيح قياسي نادرست دسـت زده اسـت و صـورت    
  ديد؛ ) 168ص(توان در چاپ تهران  ن را ميدرست آ

  چـــو در پيمـــودن آري خـــرمن حســـن
 

 اي چنــد  پيمانــهمــه كــن ســوي  روا 
 

در چـاپ  . مصحح در اين بيت نيز به نادرستي، به تصحيح قياسي دست يازيده اسـت 
! اي جانان«گمان صورت درست، همان است؛   آمده كه بي روا ،رها، به جاي )170ص(تهران 

  .»كن) روان(بر دشمن قضا شد، بيا و بر دوستان روا  هر تيرت كه
روا بـودنِ  / در مصرع دومِ بيت مورد نظر تناسب دارد و بـه روان  قضا ، بارواهمچنين 

را در كنار هم، در ديـوان شـاعران ديگـر نيـز     قضا و  روان/ رواآمدن . قضا نيز ايهام دارد
  :توان ديد  مي

  ابــــه خــــدايي كــــه از كمــــان قضــــ
 

ــدير   ــر تقــ ــردهتيــ ــت  را روان كــ  ســ
 

  )532، ص2انوري، ج( 
  چون ز ميدان قضـا تيـر بـلا گشـت روان    

 

 جان سـپر سـازد مردانـه و پنهـان نشـود     
 

  )173سنايي، ص(
  :بنابراين بيت را بايد بدينگونه ويراست

  كــن روابيــا بــر دوســتان، اي جــان،    
 

 هر آن تيـرت كـه بـر دشـمن قضـا شـد      
 

  
  :249، ص2ج

  ينگريزد زلـف مشـك  ز رويش مي
 

 كه پند و صحبت خاقـان نخواهـد  
 

ا بـا كمـي    . )174ص: نـك (اين بيت در چاپ تهران نيز به همين صورت آمده است  امـ
 -سپيد  -در لخت دوم، همان رويِ  خاقانتوان متوجه اشكالي در بيت شد؛   ريزبيني مي
كـه  رنگـي    اما براي زلف مشكين و سياه. باشد كه در لخت نخست آمده است  معشوق مي

در لخـت دوم، بايـد گشـتة     پند و. يابيم  در لخت نخست آمده، در لخت دوم معادلي نمي
با اين تغيير، هـم بـه دو تشـبيه در    . باشد كه زلف مشكين بدان همانند شده است هندو

چهـره و    تضاد و تناسـب ميـان هنـدوي سـياه    (يابيم و هم به يك تضاد و تناسب   بيت دست مي
  :اي بيت با اين تصحيح چنين خواهد شدمعن. )روي  خاقان سفيد

گريزد؛ زيرا هندو همنشيني بـا خاقـان را     رنگ از روي سپيد او مي  زلف مشكينِ سياه
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  :اينك صورت درست بيت. دوست ندارد
  گريـــزد زلـــف مشـــكين  ز رويـــش مـــي

 

ــه  ــدو ك ــان نخواهــد  هن ــحبت خاق  ص
 

  :و دهلوي استمضمون بيت زير از خواجوي كرماني، همانند مضمون بيت اميرخسر
ــيه را  ــف ســ ــن آن زلــ   ز رخ دور افكــ

 

ــد    ــتان ندانـ ــدر تركسـ ــدو قـ ــه هنـ  كـ
 

  )424، صي كرمانيخواجو( 
  :106، ص 2ج

  هزاران گوهر جان قسمت است آن در غلطان را
 

 پسـر افتـد  كه هنگام خوي از رخسـار آن زيبـا  
 

اند،   نشده معمولاً ابياتي كه در چاپ تهران درج. اين بيت در چاپ تهران نيامده است
انـد و در ايـن مـوارد، اشـتباهات مصـححِ چـاپ         در چاپ لاهور به نادرستي تصحيح شده

  :روشن است كه صورت درست بيت بايد چنين باشد. شود  تر مي  لاهور، بيشتر و پر رنگ
  است آن در غلطان را قيمتهزاران گوهر جان 

 

 پسـر افتـد    كه هنگام خوي از رخسار آن زيبا
 

  
  :302، ص2ج

ــد ــال باش ــرين ح ــه ق   خطــي ك
 

 مثـال باشـد    شك نيست كه بـي 
 

  سروي كـه بـه قامـت تـو مانـد
 

 در قامـــت اعتـــدال باشـــد  
 

خـط قـرين   «. )184ص : نـك (اند   اين دو بيت در چاپ تهران نيز به همين صورت آمده
خطـي  «باشد؛ خال گمان بايد   ، بيخط، با توجه به واژة حالنادرست است و  »حال بودن
در بيت دوم، نادرست اسـت   »در قامت اعتدال بودن«همچنين . »...ار خال باشدكه در كن

. انـد   در لخت نخست، بـه ايـن اشـتباه افتـاده     قامتو گويا مصححان به سبب وجود واژة 
كـاربرد بسـيار    »در غايت اعتدال بودن«است؛  غايتقامت در لخت دومِ اين بيت، گشتة 

  :يح اين دو بيت چنين استپيشنهاد نگارنده براي تصح. رايجي است
  باشـــد خـــالخطـّــي كـــه قـــرين   

ــد    ــو مانـ ــت تـ ــه قامـ ــه بـ ــروي كـ   سـ
 

 مثـــال باشـــد  شـــك نيســـت كـــه بـــي
ــتدر  ــد  غايــــ ــدال باشــــ  اعتــــ

 

  



267 
  قــاره شبـه

  ...هايي از گشايي بيت گره مقاله
 

  :345، ص2ج
  اي پاسبان آن سـرا، تـو نيـز پنـداري چـو مـا      

 

 رود  ليكن چه آگاهي ترا زآنشب كه بـر مـا مـي   
 

در صـورت پـذيرش   . )192ص : نك(بيت در چاپ تهران نيز به همين صورت آمده است 
آيـد كـه     درستي اين ضبط، بيت معني دارد، اما معنايي نا دلچسب و اين پرسش پيش مـي 

بايـد   بيداريگشتة  پنداري پندارد؟ به عقيدة نگارنده،  پاسبان چه چيز را مانند سراينده مي
يدارنـد، امـا   باشد كه هم با پاسبان شب تناسب دارد و هم با عاشق؛ هر دوي آنها در شب ب

  :با اين توضيح، بيت را اينگونه اصلاح بايد! بيداري پاسبان كجا و بيداري عاشق كجا
  چـو مـا   بيدارياي پاسبان آن سرا، تو نيـز  

 

 رود  ليكن چه آگاهي ترا زآنشب كه بر ما مـي 
 

  
  :365، ص2ج

  وه چه حيات باشد اين كز غمِ تو بهشتيئي
 

 رود  او ز ميانِ شامِ غم شب به عـذاب مـي  
 

). 196ص : نـك (اين بيت در چاپ تهران نيز به همين صورت نادرسـت آمـده اسـت    
  :استروز گشتة  او زگمان،   بي

  وه چه حيات باشد اين كز غمِ تو بهشتي اي
 

 رود  ميانِ شامِ غم، شـب بـه عـذاب مـي     روز
 

  
  :412، ص2ج

  وين كجا ماند ز چشم و ابرويش زين سـان كـه او  
 

 ا راه در محـــراب دادتـُــرك مســـت كـــافري ر
 

بـا توجـه بـه    . هم به همين صورت ضبط شده است) 205ص: نك(بيت در چاپ تهران 
  :است دينتصحيف  وينمعناي بيت و نيز واژة كافر در لخت دوم، 

  كجا ماند ز چشم و ابرويش زين سان كه او دين
 

ــرك مســت كــافري را راه در محــراب داد   تُ
 

  
  :518، ص2ج

  ة بت را مانـَدگيسوي پر گرهت رشت
 

 كه دلِ گرمِ منِ سوخته را بنـد كنـد  
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در ايـن   بـت شـك،   بي. نيز به همين صورت آمده است) 225ص(بيت در چاپ تهران 
  :چنين آمده است) تو بر(در لغتنامة دهخدا در مورد رشتة تب . است تببيت، تصحيف 

به معني چيزي كه تب از آن بريده شود و آن ريسـماني بـود خـام كـه     « 
ختر نابالغ قدري رشته باشد و به جهت تب افسـون بـر آن خواننـد و گرهـي     د

دار آويزند يا در كوچة تنگي، دو سرِ آن را به دو طرف   چند زنند و بر گردن تب
ديوار بندند، گويند هر كس كه از آن راه گذرد و آن را غافل پـاره كنـد، بيمـار    

  . )دهخدا، ذيل رشته( »شفا يابد و تب او را عارض شود
  : دهيم دهد به دست مي در اينجا دو بيت از خاقاني و صائب را كه كاربرد رشتة تب را نشان مي

  رشتة جان صد گره چو رشتة تب داشـت 
 

 غــم بــدل يــك گــره هــزار برافكنــد     
 

  ،)764خاقاني، ص( 
  پيچم دل شبها به ياد زلـف او   بس كه مي

 

 هر رگـم از رشـتة تـب بيشـتر دارد گـره     
 

  ).3198، ص6صائب، ج( 
  :گونه اصلاح كرد بنابراين بيت را بايد اين

  را مانـَد  تـب گيسوي پـر گرهـت رشـتة    
 

 كــه دلِ گــرمِ مــنِ ســوخته را بنــد كنــد 
 

  

  :672، ص2ج
ــكند ــر بش ــوانيم ز س ــاخ ج   ش

 

ــود   ــلامي ب ــاز س ــوام ب ــر ز ت  گ
 

در صورت پذيرفتن . )256ص: نك(در چاپ تهران هم بيت به همين صورت آمده است 
د پرسيد كه با رسيدن سلامي از جانب معشـوق، چـرا بايـد شـاخة جـواني      اين ضبط، باي

، در هر دو چاپ بـه نادرسـت آمـده و صـورت درسـت آن،      بشكندعاشق از سر بشكند؟ 
شـايد  . »شـكفد  اگر از جانب تو به مـن سـلامي برسـد، شـاخ جـواني مـن از نـو مـي        «است؛  بشكفد

اينـك  . بـدخواني شـده باشـد   ها موجـب ايـن    يسنو دستدر  »نـ«خميدگي دندانة حرف 
  :صورت درست بيت

ــر   ــوانيم ز سـ ــاخ جـ ــكفدشـ   بشـ
 

ــود    ــلامي بـ ــاز سـ ــوام بـ ــر ز تـ  گـ
 

  

  :692، ص2ج
  زينسان كه در خيالت گم گشتم ار بميرم

 

 چه شبهه گر ز گورم هر دم گيا بر آيد
 

هـر  . )260ص: نـك (اين بيت در چاپ تهران نيز به همين صـورت ضـبط شـده اسـت     
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اميرخسرو در جاهاي ديگري از ديوان خود نيز شبيه . بايد باشد ياگ مردمتصحيف  گيا دم
  :به همين مضمون را آورده است

  ز بس دلها كه در كويت فرو شد، هر زمـان آنجـا  
 

 گيـا رويـد   همه بارانِ خون بارد، همـه مـردم  
 

  )100، ص2ج(
  بــه كــوي تــو هــر ســال از خــونِ خلقــي

 

ــردم  ــبزه مـ ــر سـ ــد  ز هـ ــايي برآيـ  گيـ
 

  )995، ص2ج( 
حكـيم مـؤمن،   : گياه؛ نيـز نـك   دهخدا، ذيل مردم: گيا نك براي ديدن توضيحات بيشتر دربارة مردم(
  :اينك صورت پيراستة بيت. )265-264ص

  زينسان كه در خيالت گم گشتم ار بميرم
 

 بـر آيـد   گيـا   مـردم چه شبهه گر ز گورم 
 

  
  :332، ص2ج

  ست و مه وين روز تنهايي رسـيد شب مونسم زهره
 

 ديده سويِ ره مانده كه جانـان كـي رسـد   روزم دو
 

شـب مونسـم   : آمـده اسـت  ) 190ص(لخت نخستين بـه ايـن شـكل در چـاپ تهـران      
  رسدست و مه وين روز تنهايي  زهره

  :هاي اين غزل، قافية مياني رعايت شده است؛ براي نمونه در همگي بيت
  سـكون   بيباشم ز هجران  زبونشبها كه من خوار و 

 

 ، تا شب به پايان كي رسـد خونو غلتان ميان خاك 
 

  

ــال   ــان اي خي ــهه ــو  فتن ــد ز   ج ــانم برآم   آرزوج
 

ــر   ــافر دلا آخ ــوك ــد   بگ ــي رس ــلمان ك ــان نامس  ك
 

  جج

  شـد  سـير شد جان و دل از تـن   شمشيرسر بر سر 
 

 شـد خسـرو بديشـان كـي رسـد      ديـر رفتند يـاران  
 

. قافيـة ميـاني باشـد   با توجه به ديگر ابيات اين غزل، بيت مورد بحـث نيـز بايـد داراي    
در رسـيد  . به شمار آيـد  رهو  مهقافيه با  اي باشد كه هم در اين بيت بايد گشتة واژه رسيد

چاپ لاهور، تصحيح قياسيِ نابجايِ مصحح است كه گذشته از بـر هـم زدن قافيـة ميـاني     
 سيه هم در چاپ تهران، بايد مصحف رسدهمچنين . رساند بيت، معناي روشني را نيز نمي

هايي كه وي از آنها بهره برده اسـت،   يسنو دستد؛ گويا مصحح چاپ تهران و يا كاتبانِ باش
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  .اند خوانده رسداند و آن را   پنداشته »ر«را، حرف  »سيه«درواژة  »يـ «دو نقطة حرف 
  :بنا بر اين توضيحات، صورت درست بيت چنين است
  سـيه شب مونسم زهره ست و مه وين روز تنهـايي  

  

 ده سويِ ره مانده كـه جانـان كـي رسـد    روزم دو دي
  

  
  :368، 2ج

  ميكش و ميزبان مرا، زين روشي كه هر زمـان 
  

 دهـد  چشم تو جان همي بردَ، لعل تو بـاز مـي  
  

معناي بيت روشن نيست و نشان از اشتباهي در تصحيح در ايـن چـاپ و نيـز چـاپ     
  :ظاهراً بايد بيت را بدين صورت پيراست. دارد) 197ص(تهران 
  مرا، زين روشي كه هر زمان ميرهانكش و   مي

 

 دهـد   چشم تو جان همي برَد، لعل تو باز مي
 

بخشـي   برد و لب لعل تـو جـان   يعني با اين روشي كه چشم تو هر زماني جان مرا مي
  .كند، مرا بكش و مرا برهان مي

  
  :487، ص2ج

  دل من ببرد زلفش، جگرم نجست چشمش
 

 ـ   ار داردتو مباش غافل اي جان كه هنـوز ك
 

پر روشن است كه صورت درست . هم بيت بدين صورت آمده است) 219ص(در تهران 
  :بيت چنين بايد باشد

  چشـمش  بخستدل من ببرد زلفش، جگرم 
 

 تو مباش غافل اي جان كـه هنـوز كـار دارد   
 

  
  ):249و نيز در چاپ تهران، ص ( 639، ص2ج

  اي از روي تو نتـوان سـتدنسخه
  

 بـالا كنـد  گر علـم سـر زيـر پـا     
  

رسـد واژة   ، به نظر مي»سر بالا كردن«و  »سر زير كردن«و  »نسخه«با توجه به كلمة 
ظاهراً بايد كنايـه باشـد از   (باشد؛ يعني اگر قلم سر را زير برد و پا را بالا كند  قلمگشتة  علم

  :شود رونوشتي از روي تو برداشت ، باز هم نمي)سختي بسيار
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ــخه ــوان    نسـ ــو نتـ ــتداي از روي تـ   سـ
  

ــا بـــالا كنـــد  ــر پـ  گـــر قلـــم ســـر زيـ
  

  
  ):290و نيز در چاپ تهران، ص ( 843، ص2ج

  صداي لعل سمندش به خاكيان برسيد
  

 نفير گمشدگان از زمين بـرون آمـد  
  

  :روشن است كه صورت درست بيت بايد چنين باشد
  سمندش بـه خاكيـان برسـيد    نعلصداي 

  

ــد   ــرون آم ــين ب ــدگان از زم ــر گمش  نفي
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